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  مقاله علمي ـ پژوهشي

شناختي هستي ـ انسان بنياد و فرايند
نظر و عمل انسان ازمنظر  هتوسع

  متعاليه  حكمت
    ١٣٩٨مهر تاريخ تأييد:   ١٣٩٧خرداد تاريخ دريافت: 

  *حسين رمضاني   ______ ________________________________   

  چكيده
اش وابسته به توسعة نظر و عمل انســان اســت و توسعه و پيشرفت در واقعيت انضمامي

حركت، ادراك و فعــلِ انســان توسعة نظر و عمل انسان بر بنياد قوا، ساحات وجودي، 
فرايند حركت وجودي و جــوهري انســان در ســاحت فــردي و  روازاين ؛آيدپديد مي

 ـاجتماعي، مقوِّم توسعه و پيشرفت جامعة انساني است. از منظر رهيافت و مباني انسان
شناختي حكمت متعاليه، انسان داراي مراتب وجــوديِ عقلــي، نفســاني و طبيعــي هستي

مراتب در هر دو بعُد حيات فردي و اجتماعي انسان، مقوم توســعة وجــودي است. اين 
انسان و جامعه هستند. در اين مقاله با توجه بــه مراتــب قــواي وجــوديِ انســان و نحــوة 

و  گسترش آنها در ابعاد فــردي و اجتمــاعي، ســه لايــة طــولي و متــواليِ توســعة عقلــي
ادي شناســايي شــدند. ويژگــي مهــم نظري، توسعة اخلاقي و عملي و توسعة مدني و نه

هاي مــدرن و معاصــر در تــاريخ فلســفة ها و ديــدگاهاين ديدگاه در مقايسه با رهيافت
توانــد تبيينــي يكپارچــه، جــامع، فراينــدي و مترتــب از مراتــب غرب آن است كــه مي

اي كــه بــه گونــه ؛واقعي، ارزشي، نهادي، فردي و اجتماعي حيــات انســان ارائــه دهــد
  ر تبيين پيوند ميان واقعيت و ارزش و فرد و جامعه نشود.دچار چالش د

  توسعه، تعالي، نظر، عمل، انسان، فرد، جامعه. واژگان كليدي:

                                                      
 h.ramezani@chmail.irاستاديار گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.  *
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  مقدمه

توسعه و پيشرفت در قرائت متعارفِ حاكم بر نظــام بيــنش، ارزش و كــنشِ معاصــر، 

در طــول اي است كه بر تاريخ نظــر و عمــل غــرب مــدرن گرايانهانطباع متأثر از رهيافت

كنيم. چهار سدة اخير استيلا يافته است و مــا اكنــون از آن بــه عقلانيــت ابــزاري يــاد مــي

توانــد درك كامــل و درســتي از ابعــاد مشكل اساسي عقلانيت ابــزاري آن اســت كــه نمي

وجودي، معرفتي، ارزشي و ارتباطيِ حيات انسان و جامعه ارائه دهد. اين نقصــان تبيينــي 

اجتمــاعي، ـ واعد اعتباري، روابط برساختي و رفتارهاي فرهنگيباعث شده است نظام ق

شده توسط عقلانيت ابــزاري دچــار ناكارآمــدي و سياسي و اقتصادي برآمده از مباني ارائه

نيــز خاطرنشــان نمــوده اســت، ظهــور  اينتــايرمككه رسد چناننارسايي باشند. به نظر مي

عقلانيت ابزاي و تبعات آن در زمينة نحــوة توســعة نظــر و عمــل در ســاحت عمــومي و 

اي اســت كــه فلســفه در غــرب مــدرن در هاي اجتماعي، ناشي از شكست تبيينيواقعيت

شــناختي حيــات انســان مند نسبت نظر و عمــل و ابعــاد غايتزمينة توجيه عقلاني و نظام

شود كــه در . مطابق اين نگاه ملاحظه مي)١٠٧- ١٠٦، ص١٣٩٠اينتاير، (مكاست  دچار شده

توانــد غايــت حقيقــي عقل نظري نمي كركگــورو  ديدرو، كانت، هيومنظر كساني همچون 

  حيات انسان را تعريف و تعيين كند.

شكست تبييني عقــل در شناســايي پيونــد وجــودي و معرفتــيِ نظــر و عمــل و ابعــاد 

شناختيِ حيات انسان در دو حــوزة فــردي و اجتمــاعي، منجــر بــه غايت شناختي وارزش

ناتواني تفكر فلسفي در تبيين پيوند واقعيت و ارزش و فرد (حوزة خصوصــي) و جامعــه 

زمــين شــده اســت. در جريــان مســلط بــر (حوزة عمومي) در تفكر فلسفي معاصر مغرب

فردگرايانــه، پوزيتويســتي،  توسعه و پيشرفت معاصر، اين ناتواني تبيينــي بــه بســط نگــاه

انگارانه به علم و عمل انجاميده است. ايــن رهيافــت كليــت نظــام دانــش ابزاري و خنثي

ويژه علوم انساني و اجتماعي را نيز از خــود متــأثر نمــوده و در امتــداد تــاريخيِ خــود، به

افكنده است كه تحت هدايت و ارشــاد عقــل كلــي قــرار نــدارد؛ توسعه و پيشرفتي را پي

و  كانــتچراكه با ازكارافتادن كاركرد عقل در ساحت نظام دانش و علوم، بر خلاف نگــاه 
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جــويي منفعــت اين ايمان نبود كه جاي عقل را پرُ كــرد، بلكــه ايــن ميــل بــه پي كركگور

بخشِ قابل تعميم بر نظــام نظــر و عمــل شخصي بود كه به مثابه منطق انگيزشي و تحرك

تنها ايمــان و نه )٣٥، ص١٣٧٩(هيرشمن، شناسايي شد  انسان در ساحت فردي و اجتماعي

هــاي متــافيزيكي و اســتعلاييِ عقــل عملــي بــه ســاحت زنــدگي مذهبي و عقلي و ارزش

گر در خــدمت خصوصي رانده شدند، بلكه عقل نظري نيز تنهــا بــه مثابــه عقــل محاســبه

د و جامعــه شناسايي ابزارهاي نيل به اهدافي قرار گرفت كه سودگرايي را پــيشِ روي فــر

  .)١٦٣- ١٦٢، ص١٣٩٠(وبر، دهد قرار مي

جريان اصلي علوم و نظريــات در دورة  شود.ن اتفاق آن است كه ملاحظه مينتيجة اي

معاصر، چه در حوزة علوم طبيعي و فني و مهندســي و چــه در ســاحت علــوم انســاني و 

گفــتن از خنســ بــراي نمونــهاجتماعي، رهيافتي دنياگرا و مادي يافته است؛ تا جايي كــه 

اي كه به اعتلاي اخلاقيِ فــرد و جامعــه بخش يعني اقتصاد و توسعهاقتصاد و توسعة تعالي

  رسد.توأمان منجر شود، امري عجيب و غريب به نظر مي

يــافتن با توجه به آنچه بيان شد، پرسش اصلي ما در اين مقاله، چيستي و چگونگي تكــونّ

 ـان در دو بعُد فردي و اجتمــاعي، از منظــري انساننظري و عمليِ توسعه و تعاليِ حيات انس

شناختي و در چــارچوب رهيافــت و مبــانيِ حكمــت متعاليــه اســت. در ايــن مقالــه در هستي

توانــد بــه شــكلي اســتوار و صدديم نشان دهيم چگونه رهيافت و مبانيِ حكمــت متعاليــه مي

عه و تعــالي نظــر و عمــل مستدل، پيوند واقعيت و ارزش و فــرد و جامعــه را در فراينــد توســ

انسان تبيين نمايد. در اين راستا پس از شناسايي نظام مســائل پــيش رو مراتــب ممكــن كمــال 

وجودي انسان، در سه ساحت وجود طبيعي، نفساني و عقلــي و در تطــابق بــا مراتــب محقَّــق 

عوالم هستي مورد مطالعه قرار گرفته اســت. پــس از آن، مراتــب حركــت وجــودي انســان در 

يــابي ب بيان مراتب ادراك و فعل انسان ترسيم شــده اســت. در امتــداد ايــن مبــاني، هويتقال

وجودي و توسعه در سه ساحت عقل و نظر، اخلاق و عمــل و مدينــه و اجتمــاع تبيــين شــده 

شــناختي در است. مطابق اين نگاه ساختاري، نحوة بسط پيوستار نظر و عمل بــه لحــاظ هستي

هايي ي انسان تبيين شده است، بــدون آنكــه منجــر بــه آســيبساحت زندگيِ فردي و اجتماع

  شود كه تبيين پيوند نظر و عمل در عصر جديد بدان گرفتار آمده است.
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  هاي فلسفي معاصر در موضوع مورد نظراي مختصر به ميراث رهيافت. اشاره١

گرا و پوزيتويست، عموماً، نظر و علم را به ساحت علــم حصــولي هاي تجربهرهيافت

كــه حتــي در رويكردهــاي ؛ تاجايي)١٣، ص١٣٨٥(چــالمرز، اند اشي از تجربه فروكاســتهن

شــيميايي شــده ـ فيزيكاليستي معاصر، اساساً آگاهي و نظر تبــديل بــه رخــدادي فيزيكي

، ١٣٩١(چرچلنــد، افتــد است كــه در مغــز و سلســله اعصــاب و ســاير جــوارح اتفــاق مي

هاي متافيزيكيِ علم و دانش را حــذف درونمايهاند تمامي ترتيب سعي كرده. بدين)٨١ص

شناسي نظر و علم را به ساحت تجربه كــه كنند. طبعاً چنين رهيافتي به علم و نظر، هستي

تواند ارتباط فعــال و ارتباط انفعالي انسان با حوزة محدود طبيعت است، فروكاسته و نمي

ايــد؛ همچنــين ســاحت تحول جوهري و خلاق انسان را در فراينــد نظــر و علــم درك نم

گرايي بنيان نهاده، حوزة عمــومي را بــر اســاس قراردادگرايــي و عمل را نيز بر پاية انطباع

بخشــد. بــا گســترش چنــين كند و سامان ميبدون پيوند مستقيم با نظر و علم تصوير مي

گرايانــه و در هــاي انطباعرويكردي، محتواي ارزشي قراردادهــاي اجتمــاعي توســط نگره

يافتــة نظــر هــم گرايي و سودگرايي هدايت شد و ساحت تنزلانطباعات، لذت صدر همة

گزار عواطف شد و از جايگاه مستقل خود فــروآورده شــد. طبعــاً چنــين تبديل به خدمت

تواند از پس تبيــين چــالش شــكاف تبيينــيِ واقعيــت و ارزش و فــرد رهيافتي اساساً نمي

  (حوزة خصوصي) و جامعه (حوزة عمومي) برآيد.

اند و بــه تعبيــر گرايي پديــدار شــدههاي اصالت عمل نيز كه در دامنــة تجربــهرهيافت

هاي متافيزيكي، عملاً وجاهــت نظــر و علــم گذارانش روشي است كه براي حل نزاعبنيان

و  )٤٠، ص١٣٧٥(جيمــز، دهــد را بر پاية رهگيري پيامدهاي عملي مورد ارزيابي قــرار مي

امــدهاي آن فروكاســته اســت. ايــن موقــف در نگــاه شــكل نظــر را بــه عمــل و پيبدين 

متأخر تا آنجا پيش رفته است كه اساســاً تكــوّن نظــر و عقلانيــت بــه ســاحت  ويتگنشتاين

  .(PI:244 /OC: 402/ Zettel: 544)است طبيعت، غريزه و رفتار احاله يافته 

و  هگــل، كانــتكــه نــزد چنانهاي ايدئاليســتي (اســتعلايي و تــاريخي) نيــز آنرهيافت

ســوبژكتيو و اومانيســتي از نظــر و  شود، عموماً دركيپساهگليان غيرماركسيست ديده مي
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دهند كه از مبادي ذاتــي و فطــريِ وجــود انســان بريــده و رهاســت؛ لــذا آگاهي ارائه مي

شناختي و غيرپديداري از تحول وجودي انســان از مجــراي نظــر و عمــل دريافتي هستي

كه في حد نفســه هســتند) و گونهآنيان نومن (هستيِ امور با تمايزگذاشتن م كانتندارند. 

 :Kant, 1998, p.360)شــوند) كــه بــر دســتگاه شناســايي ظــاهر ميگونــهفنومن (امــور آن

Critique, B: 306) شناســي علــم و ، هستينمــودن نــومن از دســترس شــناختو خــارج

، عقــل و ايمــان، و عقلانيت را به محاق كشاند. با اين رهيافت، شكاف علــم و متافيزيــك

تر شد؛ درنتيجه پيوند فرد و جامعه در تنــاظر بــا واقعيــت ذاتــي و واقعيت و ارزش عميق

  تواند پاسخ مناسبي بيابد.فطريِ انسان و جامعه، نمي

بردن و فروكاستن آگاهي و نظر به پراكســيس هاي ماركسيستي، با تحويلرهيافت

و حــذف اســتقلال ذاتــي فــرد، عملــاً صــورت  (Marx, 1973, p.42) يا عمل اجتماعي

اند. درنتيجــه در نگــاه ايشــان نظــر، يكســره در واقعيــت مــادي مسئله را حذف كرده

(مــاركس، حيات اجتماعي انسان در جامعه و مواجهة طبقاتي افراد جامعه ريشــه دارد 

هاي فردي و اجتماعي نيز فراوردة جبر تاريخي و صــور و طبعاً ارزش )٤١، ص١٣٩٤

  خي زندگي بشر هستند.تاري

هاي تفســيري و هرمنوتيكــال فلســفي در قرائــت اگزيستانسياليســم بــه ابعــاد رهيافت

، هايــدگركــه دازايــن انــد؛ چنانفرديِ تكوّن معرفت و نظر در مواجهه با جهان توجه كرده

يابد و البته ايــن آگــاهي از مجــراي در مواجهه با زمان است كه از هستيِ خود آگاهي مي

، ٤٨٧، ص١٣٨٦(هايــدگر، شــود به مثابه خانه و آشيانة وجــود و فرهنــگ حاصــل مي زبانْ

. در ايــن نگــاه و رويكــرد، انســان هويــت وجــودي خــود را از خلــال آگــاهيِ )٢١٣فقرة 

گونــه بنيــاد فطــري و آورد؛ گــويي انســان هيچيافته از زبان و فرهنگ به دست مــينشئت

توانــد بــه مبــدأ الهــي اهي و وجــود انســان، نميپيشيني ندارد. طبعاً اين نگاه به تحول آگ

جهاني انســان را درك نمايــد؛ تواند هويت اخروي و آنانسان نظري بيندازد و متعاقباً نمي

چه رسد به آنكه آن را تبيين نموده، براي نيل بــه كمــال و ســعادت فراتــاريخي و ابــدي 

  اي فرارو نهد.انسان انديشه

اي بــه ســوي اند دريچــهآن جهــت كــه نتوانســته هاي فلسفي مدرن، ازعموم رهيافت
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هويت وجودي و تحول جوهري انسان، جهان و جامعه در پرتــو فــيض الهــي بگشــايند، 

شناختيِ تحــول نظــر و عمــل در مراتــب حركــت جــوهري در اند از ابعاد هستينتوانسته

 ساحت فردي انسان و متعاقب آن در ساحت مدني و اجتماعي، تبييني جــامع و يكپارچــه

ارائه دهند و گرفتار در شكاف تبييني ميان واقعيت و ارزش و فرد (حــوزة خصوصــي) و 

  اند.جامعه (حوزة عمومي) شده

  . توسعه در چارچوب مراتب امكاني و تحول جوهري انسان٢

در نگاه حكمت متعاليه، توسعه در بنياد وجوديِ خود وابسته به تحــول و تكامــل 

يــافتن و بســط قــوا و تحــول ، از مجــراي كمــالانسان است و تحول و تكامل انسان

شود. از منظر حكمت متعاليه، هويت حقيقي انســان بــه فصــل اش محقق ميوجودي

اخير او يعني نطق و عقل است؛ البته انســان بــراي اينكــه بــه ايــن فصــل در مراتــب 

تكوين مادي و تقرّب روحاني برسد، مسيري وجودي را طــي نمــوده اســت و بــراي 

شود، بايــد مراتبــي روحــاني از نظــر و عمــل  لينايافتة عقل نيز رج كمالآنكه به مدا

گونه اگر فصل اخير وجود انسان، نطق باشد و كمال او نيــز ارادي را طي نمايد. بدين

يــافتن آن در پرتــو عمــل، يافتن اين فصل باشد، بايــد گفــت نظــر و كمــالدر فعليت

صورت نفس انسان است. در اينجا بايد به اين معنا توجه داشت كه مراتب و مــدارج 

اســتعداد و قــوه در صــورت وجــودي انســان قــرار  صورت بهكمالي در قوس نزول 

ي ميــان مُلــك و يافتن آن صــورت اســتعدادي كــه نشــر ممــدود الهــاند و تحققيافته

اســت.  - ظــاهري و بــاطني - ملكوت است، نيازمند نظر و عمل بر وفق هدايت عقــل

شكل انسان به حسب امكان، مراتب مادون جمادي، نباتي و حيواني را به سوي بدين

كند تا از طريق تخلق به اخلاق حميده تا افــق مراتب عالي نفس ناطقة قدسي طي مي

  .)٤٠٩تا]، ص(سبزواري، [بي عقل بالفعل و فعال رهسپار شود

در بيان ماهيــت نظــر و عمــل در قــوس صــعود يعنــي در  رسالة سه اصلدر  صدرالمتألهين

كند كه براي آدمــي ممكــن اســت بــه ســبب طور حركت حبيِّ عقلاني و ارادي انسان بيان مي

ات ترقيّ در علم و عمل و فنا و بقا، از درجة پستي به اعلي عليّين و اشــرف مقامــات و درجــ



 

 

يبن
 اد

فرا
و 

ي
 ند

ن ـ
سا

ان
 

ست
ه

ي
خت

شنا
 ي

ر 
نظ

زم
ن ا

سا
ل ان

عم
و 

ر 
نظ

ه 
سع

تو

عال
 مت

ت
كم

ح
 هي

 ١٢٣ 

 

ملائكة مقربين عروج نمايد و هم ممكن است به واسطة پيروي از نفــس و هــوا و بــه حســب 

جنبش طبيعت و هيولي از اين مقام كه هست به ادني منازل خسايس و اســفل ســافلين گرايــد 

واي دوابّ و حشــرات نــزول نمايــد و بــا شــياطين و درنــدگان و وحــوش هــو به منــزل و م

رســاند، نــور علــم و رهاند و بــه مقامــات عاليــه ميز ظلمت ميمحشور گردد. آنچه انسان را ا

قوت عمل است و غرض از عمل، تصفية باطن و تطهير قلب است و غــرض از علــم، تنــوير 

 صــدرالمتألهين. از منظــر )٦٩، ص١٣٨١(صــدرالمتألهين، و تكميل وي بــه صــور حقــايق اســت 

ين تفاوت اساسي كــه بــر اســاس اند، با امراتب كمالي نفس همان قواي نفس در نظام سينوي

، ٩، ج١٤٢٥(همــو، وجودي مباين با نفس ندارنــد » النفس في وحدتها كل القوي«قاعدة شريفة 

  . در اينجا نمايي از مراتب قواي نفس ارائه شده است:)٧٥ص

  

 ، ماسكه، جاذبه، دافعه (متناظر با) حرارت، برودت، رطوبت و يبوست)قواي طبيعي: هاضمه

 نباتي: مولده، ناميه، غاذيهقواي 

 قواي محركه

 نزوعيه: شهوت و غضب

فاعله: قوايي كه در اعصاب و 
 اند.ها و رباط پخشماهيچه

از داخل: حسّ مشترك، واهمه، خيال (مصوره)، حافظه 
 (ذاكره)، متخيله (مفكره)

 قواي مدركه

 بينايي، شنوايي، چشايي، بويايي، لامسه از خارج:

 عمليعقل 

 فناء النفس
 تحلي النفس
 تهذيب القلب
 تهذيب الظاهر

 عقل نظري

 عقل مستفاد
 عقل بالفعل
 عقل بالملكه
 عقل هيولاني

حركت جوهري و 
كمالي در مراتب 

قواي نفس 
سوي به

 الهي حقيقت
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  . سه ساحت وجود طبيعي، نفساني و عقلي انسان١-٢

الحكمة المتعالية فــي الأســفار در مواضع متعددي از آثار خود ازجمله در  صدرالمتألهين

سه طور و سه معنــا از انســان بــه تصــوير كشــيده اســت:  المبدأ و المعادو  العقلية الأربعة

انسان طبيعي، انسان نفساني و انسان عقلي. ترسيم مراتب كمــالي ميــان ايــن ســه طــور و 

و كمالي قواي نفس است. نسبت ميان اين ســه طــور،  معنا از انسان بر اساس نظام ترتيبي

همان نسبت حقيقت و رقيقت است كــه اينجــا در ســاحت كشــور جــان انســان و ميــان 

  نويسد:است. ايشان در اين خصوص مي ملاحظهقابلمراتب وجوديِ او 

و اعلم أنّ القوي القائمة بالبدن و اعضائه و هــو الإنســان الطبيعــي ظلــال و مثــل 

برة و قواهــا، و هــي الإنســان النفســي الــأخروي، و ذلــك الإنســان للــنفس المــد

ظلــال و مثــل للإنســان العقلــي و جهاتــه و  النفســانيةالبرزخي بقــواه و أعضــائه 

  ).٦٢اعتباراته العقلية (همان، ص

همــان انســان  ترتيب قوايي كه وجودشان متكي به وجود بــدن و اعضــاي آن اســت،بدين

طبيعي، نباتي و حيواني و حــواسّ ظــاهري اســت. ســاحت  طبيعي هستند كه مشتمل بر قواي

طبيعي، ساية ساحت نفس مدبرّه و قواي آن اســت؛ يعنــي از ســويي عملكــرد قــواي طبيعــي 

تحت تدبير و به ايجاد نفس است و از سوي ديگر، آثار وجودي ســاحت طبيعــي در ســاحت 

اي كــه مســتقيم شوند. قواي وجــودينفساني به صورت غيرمشروط به حضور ماده جذب مي

در ساحت وجود نفساني قرار دارند، حــواسّ بــاطني، واهمــه، خيــال و متخيلــه هســتند. ايــن 

ساحت از وجود انسان، ساحتي برزخي است يعنــي واســطة ميــان وجــود ملُكــي و ملكــوتي 

رو ساحت قلب نيز ناميده شده اســت؛ چراكــه قلــب آن ســاحتي از نفــس ناطقــه است، ازاين

بابي به عالم ملكوت يعني عالم لوح محفوظ و منشــأ ملائــك علمــي و  است كه دو باب دارد؛

. امــا ســاحت نفســاني، )٧٦، ص١٣٨٨پور، (صــانععملي و بابي به روي قواي مدركِ و محركِّ 

كــه ســاحت طبيعــي بــا واســطة مثال، شعاع و امتداد وجودي ساحت عقلي انسان است؛ چنان

عقلــي و نفســاني آن  ســاحتتفاوت عمدة ساحت نفساني، امتداد و مثال ساحت عقلي است. 

هاي شخصــي است كه ساحت نفساني، ساحت مواجهه با حقايق و معــاني جزئــي و صــورت

  ساحت عقلي كه ساحت مواجهه با صور و حقايق كلي و قدسي است. به خلافاست، 
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  . سه سنخ از حركت وجودي و جوهري٢-٢

سه ساحت يا ســه ســنخ  صدرالمتألهينمتناظر با سه طور و سه ساحت وجودي انسان، 

از حركت را تبيين نموده است: حركت طبيعي، حركت نفساني و حركت عقلي. اين ســه 

سنخ حركت، بيانگر نحوة تطور وجودي در سه ساحت عالم طبيعت، عالم مثــال و عــالم 

ة نحوة تطور وجوديِ انسان در سه ســاحت طبيعــي، نفســاني كنندنييتبعقل است و طبعاً 

لي است؛ به عبارت ديگر حركت و تطور وجــوديِ انســان در هــر يــك از ســاحات و عق

  هاي خاص به خود را دارد.، متناسب با اقتضائات آن ساحت، ويژگيوجودي

دهــد، آن اســت تــذكر مي صدرالمتألهيندر ساحت حركت طبيعي، نخستين مطلبي كه 

ن اجســام محــركِّ و كه براي هر جسمِ متحركي، مبدئي غير از جسميتِ مشــترك در ميــا

ضروري است؛ زيرا اگر حركت ناشي از جســميت جســم باشــد، ســكون اجســام  ساكنْ

ممتنع خواهد بود. حال اگر مبدأ حركت در جسم بسيط باشد و در حــدّ ذات خــود قــائم 

گويند و اگــر حركــت قــائم بــه به آن باشد، آن مبدأ را طبيعت و آن حركت را طبيعيه مي

ريك جسم بسيط از سوي مبدأ بر سبيل مباشــرت و تشــوّق و جسم بسيط نباشد، اگر تح

گوينــد و اگــر چنــين نباشــد استكمال باشد، مبدأ را نفس فلكيه و حركت را نفســانيه مي

بلكه بر سبيل تشويق و امداد باشد، مبدأ عقلي و حركت عبــادت الهيــه خواهــد بــود. امــا 

نباشــد، يعنــي در جهــات  در جسمِ مركب باشد، اگر ذوفنون در حركات اگر مبدأ حركتْ

گويند و اگر ذوفنون باشد، يا صدور حركت از آن بــه متكثر تحقق نيابد، آن را معدنيه مي

قصد و اختيار است يا به قصد و اختيار نيست، اگر به قصد و اختيار نباشــد نفــس نباتيــه 

است؛ لكن اگر حركت به قصد اختيار باشد، يا از شأن او نيســت كــه بــه بــاري تعــالي و 

ملكوت اعلي تقرّب جويد كه نفس حيوانيه است و يا از شأن اوست كه به حضرت حــق 

  .)١٩٤، ص١٣٨١(صدرالمتألهين، تعالي تقرّب جويد كه نفس انساني است 

علــي نعــت  ملاصــدرا ريــبــه تعببق اين توضيح، حركت و توســعة وجــودي انســان، ط

حفــظ شــود، حركتــي  كه هويت شخصــي فــرد انســانايگونهالإتصال التدريجي يعني به

ارادي است كه در ساحت طبيعي در چارچوب قــواي طبيعــيِ معــدني، نبــاتي و حيــواني 
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. اين حركت در ساية حركــت نفســاني او بــر ســبيل )١٦٥، ص٩، ج١٤٢٥(همو، قرار دارد 

دهد. در مسير ايــن تشوق و عشق به مبدأ الهي و تحت هدايت و امداد مبدأ عقلي رخ مي

كنــد و در انــدكي از يعت را به سوي منزل نفس انســاني تــرك ميحركت انسان، منزل طب

  .)٨٦(همان، صشود اولياي الهي منزل نفس به سوي منزل عقلي ترك مي

  . سه ساحت از ادراك و فعل انسان٣-٢

متناظر با سه طور و حركت وجودي و جوهريِ انسان، سه ساحت از ادراك بــه روي 

و تجربــي؛ ب) ادراك مثــالي و خيــالي؛ ج) شــود: الــف) ادراك حســي انسان گشوده مي

ادراك عقلي. اين سه ســاحت از ادراك، ســه ســاحت از مواجهــة وجــودي و حضــوري 

انسان با هستيِ طبيعي، مثــالي و عقلــي اســت. در ســاحت عــالم طبيعــت، انســان، داراي 

ادراك حسي و تجربي است كه ناشي از مواجهة نفــس بــا عــالم طبيعــت اســت. در ايــن 

ظاهري دريچة ادراكي انسان به روي وضع خــاص و معــين عــالم مــادي  ساحت، حواسّ

است. ادراك عالم مادي اولاً و بالذات بــر مــدار عملكــرد قــواي حســي و تجربــي اتفــاق 

ترين ســطح ي شــناخت پــايينبه روافتد و قواي حسي نخستين دريچة معرفتي انسان مي

ن ســطح از ادراك بــراي از مظاهر عيني عالم الهي يعني صــورت عــالم مــادي اســت. ايــ

وقوع، نيازمند مواجهه با موضــوع شــناخت اســت و اگــر مــادة خــارجي حاضــر نباشــد، 

  .)٨٤(همان، صشود صورت حسي نيز به قوة حسي افاضه نمي

سنخ دوم ادراك، ادراك مثالي و خيالي است. اين سنخ ادراك نيز ادراكي صــوري 

مستقيم با موضوع شناخت باشــد. ة عيني و مواجه بهمشروط  نكهيااست، لكن بدون 

اين سنخ ادراك به محاذات عالم مثال و خيــال منفصــل در وجــود انســان و در قــوة 

اي روحــاني اســت كــه آنچــه از دهــد. قــوة خيــال، قــوهخيال متصل انســاني رخ مي

كنــد. ايــن قــوه از عــوارض و ممكنات را كه حس قادر به ادراكش نيست، حاضر مي

در بدن نيز جاي ندارد، بلكــه مجــرد از عــالم  تبعو به خصوصيات بدن انسان نيست

اي قرار دارد كه واسطة ميان عالم مفارقــات عقلــي و طبيعي است و در عالم جوهري
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  .)١٦٦(همان، صعالم طبيعيات مادي است 

قوة خيال از سويي صور حسي را از مدارك حسي و از سوي ديگر، معــانيِ جزئيــه را 

كنــد؛ همچنــين الهامــات غيبــي كــه تنــزلّ خيــال حفــظ مي از واهمه دريافت و در مخزن

هاي شيطاني نيز به اين ساحت وجــود حقايق عقلي و مفارقات عقلي هستند و يا وسوسه

گونــه كــه همان - شــود؛ زيــراشوند. از اين مقام به قلب نيز يــاد ميادراكي انسان وارد مي

اب دارد: بــابي بــه عــالم قلب آن ساحتي از نفس ناطقه است كــه دو بــ - تر بيان شدپيش

ملكوت يعني عالم لوح محفوظ و منشأ ملائــك علمــي و عملــي و بــابي بــه روي قــواي 

  مدركِ و محرك.

صور ادراكي قوة خيال، نه حالّ در نفس هستند و نه در محــل ديگــري غيــر از نفــس 

 ايــن صدرالمتألهين ريبه تعبجاي دارند، بلكه اين صور ادراكي همچون افعال نفس هستند. 

قــائم و متكــي بــه  گونــه كــه فعــلْصور ادراكي قائم و متكي به نفس انسان هستند؛ همان

آينــد؛ مي بــه شــماررو اين صور، محل خلاقيت و ابــداع نفــس . ازاين(همــان)فاعل است 

در ساحت ادراكات خيالي، امكان تصرف در صور خيــالي و  نكهياخصوص با توجه به به

  شود.از آن به قوة متخيله يا متصرفه ياد مي معاني جزئية وهميه وجود دارد كه

قــوة متخيلــه درواقــع از قــواي ادراكــي تحريكــي اســت. قــوة متخيلــه بــا تجزيــه و 

نمايــد، هايي كه در صور خياليِ موجود در مخزن خيال و معاني جزئية وهميــه ميتركيب

ات و نقش مهمي در احضار حدود وسطاي براهين براي قوة عاقله دارد؛ همچنــين تشــبيه

هــاي مهندســي و كــه در ترســيم طراحيدهــد؛ چنانتصويرات شاعرانه را نيــز انجــام مي

متخيله اگر تحت رهبري قواي برتر يعنــي عقــل حصــولي و «معماري نقش بسزايي دارد. 

اي نيكــو قلب شهودي قرار گيرد، وسيلة خوبي براي تفكر و يافتن حــدّ وســط و واســطه

» نامنــد، آن را متفكــره ميجهــت نيــا ازي اســت و هاي عقلــي و قلبــبراي تصوير يافتــه

  .)٢٩٩، ص١٣٧٩(جوادي آملي، 

ــيِ  ــايق كل ــي، حق ــات عقل ــت. ادراك ــي اس ــان، ادراك عقل ــوم ادراك انس ــنخ س س

بخش به كل دستگاه نظر و عمل هستند. عقل نيز حقيقتي مجرد و كلي اســت كــه انضباط

در ساحت هويت عقلي انسان جاي دارد و نه در وجود مادي و طبيعــي. ادراكــات عقلــي 
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مُثُل الهي براي انسان، قابل دريافــت انسان در پرتو اشراق حقايق و مفارقات عالم عقل و 

. از منظــر حكمــت متعاليــه، تمــامي ســاحات )١٦٩، ص٩، ج١٤٢٥(صــدرالمتألهين، هستند 

كه خيال در پرتو نور عقل است كــه  معنا نيبدادراكات انسان ناشي از اشراق عقل است؛ 

رد مــو در ادامــهنمايــد و صور حسي و معاني جزئي مجرد از مــاده را ادراك و حفــظ مي

دهد؛ همچنين حواس ظاهري و مواجهــة تجربــي بــا عــالم در پرتــو نــور تصرف قرار مي

شــود؛ حــواس ظــاهري، از ســاحت نفــس افاضــه مي قــتيحقادراك خيالي است؛ زيــرا 

لذاست كه پس از اتمام مواجهة تجربي، صورت مضبوط آن در حس مشــترك و حافظــه 

  .)٨٦(همان، صد شو، صورت مجرد آن در مخزن خيال حفظ ميدر ادامهو 

اي ذومراتــب اســت؛ بــه بيــان آنچه تــا كنــون بيــان شــد، انســان داراي هســتي بنا بر

الإنسان العقلي يفيض بنوره علي الإنسان الثاني الذي في العــالم النفســاني، و « صدرالمتألهين

». الإنسان الثاني يشــرق بنــوره علــي الإنســان الثالــث و هــو الــذي فــي العــالم الجســماني

او نشر ممدود الهي است. حقيقت انسان همان صورت عقلي و قدســي اوســت سان بدين

كه در عالم قدس عقلي واقع است. تجلي و افاضة نور آن حقيقت قدسي در عــالم خيــال 

كه واسطة ملك و ملكوت است، صورت نفساني انسان است و تجلي و افاضــة صــورت 

ان جســماني تجلــيِ تجلــي نفساني در عالم طبيعت، انسان جسماني اســت؛ بنــابراين انســ

در انسان جسماني كلمات انسان نفساني و انســان  صدرالمتألهين انيبه بانسان عقلي است. 

عقلي قــرار دارد؛ يعنــي آثــار وجــودي و فعــل مراتــب بالــاتر وجــود انســان در ســاحت 

جسماني وجود دارند؛ به همين جهت ساحت جسماني وجود انســان، مبــدأ حركــت بــه 

  .(همان)در ساحت عالم خيال و مثال و عالم عقلي است سوي كمالات انسان 

متناظر با سه سنخ از هستي، حركــت وجــودي و ادراك، انســان داراي ســه گونــه 

افعال است؛ الف) افعال طبيعي؛ ب) افعال حيواني؛ ج) افعال انســاني. افعــال در هــر 

ر سنخ متناسب با قوا و كمالات وجودي، شأن حركت وجــودي و ادراكــات انســان د

گونه دستگاه تشكيكي و مراتبــي حكمــت متعاليــه بــر افتد. بدينآن ساحت اتفاق مي

اساس نظرية فيضان، در ساحت وجود، ادراك و فعل انسان، صــورتي اشــراقي يافتــه 

است، اين است كه از سويي عملكرد شــناختي  طرح قابلاست. پرسشي كه در اينجا 
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و مادي است و حتي در ســاحت حواس ظاهري منوط به مواجهه با واقعيت خارجي 

خيال متصل، تا صورتي از حواس ظاهري ثبت و ضــبط و بــه مخــزن خيــال ســپرده 

شــود كــه شود؛ از ســوي ديگــر بيــان مينشود، صورت مجرد خيالي هم حاصل نمي

صورت ادراكي افاضه شده است. اكنون ميان لــزوم مواجهــه بــا واقعيــت خــارجي و 

  ع نمود؟توان جمافاضة صورت علمي چگونه مي

پاسخ كوتاه به اين پرسش آن است كه اولاً صورت علمــي و ادراكــي از جهــت 

حدوث اوليه، حاصل مواجهة حواس تجربي بــا عــالم خــارج اســت؛ امــا صــورت 

شود كه ي ميبندصورتادراكيِ ناشي از اين مواجهه در قالب صورت و چارچوبي 

از سوي صورت نفســاني و عقلــي وجــود انســان تعــين يافتــه اســت؛ ثانيــاً همــين 

تجريدي علوم رياضــياتي، هندســي، ادراكات حسي و تجربي، بعدتر در مراتب نيمه

ها و تجريدي علوم منطقي و فلسفي، به واسطة عملكرد معرفتي فيزيكي و امثال آن

رو كننــد؛ ازايــنكــه توســعه پيــدا مي دستگاه متخيله يا متفكــره و يــا عقــل اســت

فرمود، عالم طبيعي، كلمــات، آثــار وجــودي و مراتــب  صــدرالمتألهينگونه كه همان

  يافتة عالم مثال و عالم عقل است.تنزل

ياد كرد. مطابق ايــن رويكــرد، » گرايي اشراقيواقع«توان به از اين رويكرد معرفتي مي

وجود انسان تطابق وجــود دارد؛ ثانيــاً انســان در اولاً ميان ساحات وجودي عالَم هستي و 

صورت مثالي و عقلي خود حقايق قدسي را به نحو استعداد و بــذر در اختيــار دارد؛ لــذا 

در مسير رشد از طفوليت تا بلوغ بر اثر زندگي و مواجهه با تجليات ماديِ حقــايق مثــالي 

خــود كــه درواقــع  و عقلي محققَّ، به حقايق مثــالي و عقلــي موجــود در ســاحت وجــود

تجليات همان حقايق در عالم مثال (ملكوت أسفل) و عالم عقل (ملكوت أعلــي) اســت، 

  بدان چنين اشاره دارد: صدرالمتألهينيابد. اين مطلبي است كه آگاهي مي

فللإنسانِ الواحدِ منِ مبدأ طفوليته كونٌ طبيعيٌ و هــو بحســبه انســانٌ بشــري، ثــم 

ي و يتلطـّـف شــيئاً فشــيئاً فــي تجــوهره إلــي أن يتدرجّ في هذا الوجود و يتصــف

يحصلَ له كونٌ آخر نفساني و هو بحسبه إنسان نفسانيٌ أخروي يصلح للبعــث و 

القيام، و له أعضاء نفسانية و هو الإنسان الثاني، ثمّ ينتقل مــن هــذا الكــون أيضــاً 
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ة علي التدريج فيحصل له كونٌ عقليٌ و هو بحسبه إنسان عقلي و له أعضاء عقليــ

  ).١٦٩(همان، ص و هو الإنسان الثالث

ايــن به حســب بدين معنا كه براي انسان از اوان طفوليت، وجودي طبيعي است و او 

ف و تــدريج جــوهر وجــوديِ او شــفاوجود طبيعي انسان بشري يا طبيعي است، سپس به

شود تا اينكه در جوهر وجوديِ او ساحتي ديگــر از هســتي يعنــي صــورت تر ميحساس

گيرد و او به جهت اين وجود، انسان نفساني أخروي است و صــلاحيت ي شكل مينفسان

گيرنــد كــه چشــم، گــوش، يابد و براي او اعضاي نفساني شكل ميجنبش و تكاپو را مي

تدريج از ايــن ســاحت سپس به .قلب و ديگر حواس باطني است و اين انسان دوم است

ايــن ســاحت، انســان عقلــي ســب به حشود و وجودي به ساحت وجود عقلي منتقل مي

آيــد و است و در اين ساحت هم براي او بسان ساحت نفساني اعضايي عقلــي پديــد مي

    اين انسان سوم و غايت مراتب انسانيت است.

  فعل (عمل)  ادراك (نظر)  حركت  وجود

  عقلي
ارادي بر سبيل تقرب به 

  تعالييبار
درك مفارقات و حقايق 
  كلي الهية در عالم عقلي

نفس ناطقه به ساحت نيل 
عقل بالفعل و اشراق 

  حقايق به نفس

  مثالي
ارادي بدون قصد تقرب 

  تعالييباربه 

درك صور مجرد حسي و 
معاني جزئية وهميه و 

الهامات قدسي يا وساوس 
  شيطاني

مشاهدة صور ملكوتي و 
حقايق متنزل قدسي و 

  اشراق آن به بدن

  طبيعي
قواي  چارچوبتكويني در 

  طبيعي (معدني و نباتي)
درك واقعيت حسي و 

  مادي عالم مادي
فعل در عالم طبيعي و 

  واقعي مادي

  توسعة عقلي و نظري انسان هويت وجودي و. ٣

از منظر حكمت متعاليه وجود، ادراك، حركت وجودي و جوهري انسان و فعــل او 

داراي وحدت هستند؛ به عبارت ديگر اين سرشت وجودي انسان است كــه در مراتــب 

توسعة وجــودي و حركــت اســتكمالي و تكــامليِ خــود بــه ســاحاتي از نظــر و عمــل 
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گرايي اشــراقيِ حكمــت عپردازد؛ بنابراين نظر و عمل انســان در پنــاه رويكــرد واقــمي

  *گرايند.متعاليه به وحدت حقيقي مي

العلم ليس أمراً ســلبياً كــالتجرّد «نويسد: مي اسفار در اين زمينه در جلد سوم صدرالمتألهين

عن المادة و لاإضافياً، بل وجوداً بالفعل لا بالقوة، و لا كلّ وجودٍ بالفعل بل وجوداً خالصــاً غيرمشــوبٍ 

مطــابق  .)٢٣٥، ص٣(همــان، ج »وصه عن شوب العــدم يكــون شــدة كونــه علمــاًبالعدم و بقدر خل

همين عبارت، از نظر حكمت متعاليه، عيار شدت و ضــعف و مرتبــه و هويــت وجــودي 

انسان همان ارتقاي ادراكي و معرفتي او در سير و صيرورتش به سوي عالم قــدس الهــي 

و در مراتــب نــازل و ضــعيف است؛ بنابراين علم در مراتب شديد وجود انساني، شــديد 

  آن، ضعيف است.

مطابق برداشتي كه حكمت متعاليه از علم و نظر به مثابــه امــري وجــودي و صــورت 

دهد، علم چيزي جز همان هســتي حاضــر نــزد نفــس نيســت و بــه نفس انساني ارائه مي

عبارت ديگر صورت نهايي و حقيقي علم، علم حضوري است و علم حصولي به عنــوان 

يابــد؛ زيــرا صــورت نيز به علم حضــوري ارجــاع مي» ل از شيء نزد عقلصورت حاص«

، ١٣٨٧(دانــش شــهركي، اش نزد نفس حاضــر اســت ذهني نيز به تبع هستي و وجود ذهني

گرايي اشــراقي نــزد حكمــت . اين معنا با توجه به توضــيحي كــه در بــاب واقــع)٢١٢ص

ضة حقايق عقلــي از مرتبــة عــالم متعاليه بيان شد، آشكار شد كه اساساً تعقل به واسطة افا

قدس عقلي ميسر است؛ يعني تعقل در چارچوب صورت مجرد ادراكي حاضر نزد نفــس 

كه تخيل با حضور صــور مقــداريِ مجــرد نــزد نفــس ميســر افتد؛ همچنانناطقه اتفاق مي

. اين معنا بر اساس اصل اتحاد عقــل و عاقــل و )٣٠١، ص٣، ج١٤٢٥(صــدرالمتألهين، است 

خوبي تبيين نظري يافتــه اســت و بــه علم و عالم و معلوم در حكمت متعاليه بهمعقول يا 

رسد، ملــاك و معيــار اساســي در ايــن وحــدت همــان درك و تبيينــي اســت كــه نظر مي
                                                      

چنين مرقــوم نمــوده اســت: الحكمة المتعاليه في الأسفار العقليه الأربعه  در حاشية كتاب طباطباييعلامه  *
الإدراك ضربٌ من الوجود نوري علي مراتبه في النورية و في الحقيقــة المــدركِ يترقـّـي مــن منــزلٍ إلــي «

؛ يعني ادراك انسان همان هستي نوري و اشراقي است كه در مراتب كمال نوري و اشراقيِ او از »منزلٍ
يابد. بيان ايشان در عبارتي كوتاه به معناي مــورد نظــر در عبــارات ه سوي منزل ديگر ارتقا ميمنزلي ب

 ).٨٤، ص١، ج١٤٢٥، صدرالمتألهين فوق اشاره دارد (ر.ك:
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  حكمت متعاليه از تطابق مراتب وجودي عالمَ و انسان در تناظر با هم ارائه داده است.

ن معنا كه توسعة وجودي، علمــي و عملــي با توجه به آنچه بيان شد و با عنايت به اي

نتــيج،  انسان مساوق يكديگرند و نيز اين معنا كه اخص خواص انســان تعقّــل اســت، در

توسعة سعة وجوديِ انسان داير مدار توسعة عقلي و تقــرّب او بــه ســاحت عقــل كــل و 

عقل فعال و عالم قدس و مفارقات عقلي است. در حكمت اسلامي براي رشــد انســان در 

مراتب كمال عقل نظري، مدارج و مراتبي بيان شده است كــه از عقــل هيولــاني آغــاز بــه 

  شود.عقل بالملكه و سپس عقل بالفعل و درنهايت عقل مستفاد ختم مي

عقل هيولاني صرِف قوه و خميرماية نيل بــه مرحلــة فعليــت عقــل اســت؛ امــا عقــل 

ه وسيلة اكتســاب ســاير نظريــات جز اوليات كبالملكه آن مرتبه از عقل است كه در آن به

 آن ازانــد هستند، چيز ديگري از معقولات حاصل نشده است؛ اين مرتبه را بالملكه ناميده

كه در آن قدرت اكتساب و ملكة انتقال به سوي عقــل بالفعــل قــرار يافتــه اســت.  جهت

ة بــديهيات و ليوســ بــهعقل بالفعل آن مرتبه از عقل است كــه نفــس ناطقــه نظريــات را 

وريات از طريق فكــر يــا حــدس كســب كــرده و بــه خزانــة خــويش ســپرده اســت؛ ضر

التفات ذهني بتواند آن نظريــات را حاضــر نمايــد.  صرف بههر زمان خواست  كهينحوبه

ي افتگيــعقل مستفاد به عنوان غايت تكامل عقلي نفس ناطقة انساني آن مرتبــه از فعليــت

ناطقــه حاضــرند؛ لــذا نفــس حالــت  عقل است كه تمامي معقولات و نظريات نزد نفــس

منتظره ندارد؛ حتي نياز به استحضار نيز ندارد. در اين مرتبه اگر نفس ناطقه صــور عقلــي 

شــود. از و نظريات را در مبدأ فياضِ صور عقلي و نظريات ببيند، عقــل فعــال ناميــده مي

هيولــاني،  اين عنــاوين يعنــي عقــلآيا اين اختلاف كه  صدرالمتألهينمنظر حكيم ما جناب 

شود يا بر خود آن مراتب و يــا بــر مــدركاتي بالملكه، بالفعل و مستفاد بر نفس اطلاق مي

فايده است؛ چراكه از منظر حكمــت متعاليــة اســلامي شوند، بيكه در هر مرتبه ادراك مي

  .)٣٢٩- ٣٣٠(همان، صعقل و عاقل و معقول در تمام اين مراتب امر واحدي است 
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  ة اخلاقي و عملي انسان. هويت وجودي و توسع٤

بعُد ديگر هويت وجودي و تكامل عقليِ انسان مربوط به ساحت عقل عملــي اســت. 

عقل عملي آن بعُد از هويت عقلي انسان اســت كــه معطــوف بــه فعــل آگاهانــه و ارادي 

نفس انسان جامع ملُك و ملكوت است، از سويي متوجه مبادي عاليــه و  ازآنجاكهاوست. 

كنــد و بــا آن مبــادي از آنها فيض دريافــت مي - تر بيان شدكه پيشچنان - عقلي است و

رابطة استكمالي دارد تا جايي كه در ساحت نظر به مرتبة عقــل مســتفاد و فعــال رســد و 

هده نمايد؛ از ســوي ديگــر متوجــه ســاحت گونه كه هستند، مشاحقايق اشيا و امور را آن

جسماني، طبيعي و حيات مادي انسان در اين دنياست. در اين ساحت، شأن نفس ناطقــه، 

. درواقــع عقــل )٢٠٣، ص١٣٨٧(دانــش شــهركي، شأن ارشاد، اكمال و تأثير اختياري اســت 

ه كــايگونــهعملي امتداد عقل نظري در ساحت مواجهة جزئي بــا اشــيا و امــور اســت؛ به

انسان بتواند صور عقليِ نفس ناطقه را كه صورت و مثال عالم عقلــي اســت، در صــورت 

  افعال و روابطش با خداوند، خود، ديگري و خلقت الهي پياده و اجرا نمايد.

اين توضيح عقل نظري آن بُعد از نفــس ناطقــه اســت كــه انســان را نســبت بــه  بنا بر

نمايــد و عقــل عملــي آن بُعــد از اي كه در عهدة عمل انسان نيستند، آگاه ميحقايق عيني

هايي كه از ســوي اراده و عمــل بايــد و نفس ناطقه است كه انسان را نسبت به آن هستي

سازد. در هر دو بعُــد عقــل شايد پديد آيند، آگاه مييا شايسته است پديد آيند يا نبايد و ن

ناظر به هستي است؛ منتها عقل نظري ناظر به هستي علمي و عقل عملي ناظر بــه هســتيِ 

و درواقع عقل نظــري و عقــل عملــي، دو روي يــك  )٦٤، ص١٣٨٤(حائري يزدي، عملي 

هــر دو در  حقيقت يعني نفس ناطقة انساني هستند و كمال انســان در آن اســت كــه ايــن

يــك بــه علم هيچعمــل و عامــل بــيشخصيت انسان حضور داشته باشند؛ چراكه عالمِ بي

  رسند.كمال حقيقي نمي

هاي اخلاقي و هنجــاري اســت. از منظر حكمت متعاليه، عقل عملي منشأ علمي گزاره

ي كه مربــوط بــه فعــل مسائلعقل عملي حكم كليِ عقل نظري را بالنسبه با موضوعات و 

گونــه تغييــر نمايــد. بديني ميبندصورتي و جوارحي) انسان است، اكتشاف و (جوانح



 

 

ي
ضان

رم
ن 

سي
ح

 

١٣٤ 

 

(عابــدي شــود در موضوع عقل عملي موجب تشتت، تبعضّ و ازخودبيگــانگي عقــل نمي

هاي ارزشيِ اخلاقي يا هنجــاري، تجلــي عملــي . درنتيجه گزاره)٤٣١، ص١٣٩٤شاهرودي، 

ايــن ديــدگاه درواقــع و  بنا برتند. جزئي هس مسائلعقل نظري در تطبيق با موضوعات و 

الامر، حسن و قبح افعال تابع اين واقعيت محوري است كه آيا ايــن رفتــار، رفتــاري نفس

آيــا رفتــار مطــابق مقبولــات و آراي  آنكــهبه وزان دلالت و ارشاد عقل است يا خيــر؛ نــه 

اقي و در گرايي اشــرمحموده يا عواطف انساني است يا خير. اين رويكرد، بــه وزان واقــع

  است.» گرايي ارزشيواقع«امتداد آن، مستلزم 

ترتيب نيكويي و حُسن اخلاقي، ناشي از آن است كه فعــل انســان كــه درواقــع، بدين

 بــر تجليِ هستي و ادراك انسان است تا چه ميزان موافق عقــل و حقــايق قدســي اســت.

خداوند نتيجة اشــراق و كه عالمَ به مثابه فعل شناختي، چناناساس اين مبناي اصيلِ هستي

، ١٣٨٤(حــائري يــزدي، فيض الهي است، فعل انسان نيــز اشــراق و افاضــة نفــس اوســت 

كه فعل الهي، هستي امكانيِ عالم است، فعل انسان نيز هستي افعــال . درواقع چنان)٦٨ص

آيد كه بــه نســبت فعــل و اختياري اوست و بايستگيِ ناظر به فعل انساني زماني پديد مي

ســنجيده  *شود؛ يعني زماني كه فعــل در قيــاس بــا هويــت عقلــي انســانه ميفاعل توج

ضــرورت بالقيــاس  حــائزشود، درك بايستگي و ضرورت فعل در نســبت بــا فاعــل، مي

هاي ارزشي اخلاقي همين ضرورت بالقيــاس اســت؛ لــذا است؛ درنتيجه منشأ ظهور گزاره

راي منشأ انتزاع عينــي در واقعيــت هاي ارزشيِ اخلاقي داطبق اين ديدگاه، مفاهيم و گزاره

  وجود انسان و عالمَ هستند.

جمله امور اعتباري محــض يــا وضــعي يــا  مطابق اين تبيين، حسن و قبح اخلاقي، از
                                                      

ينكه براي درك حسن و قبح، فعل در نسبت با چه حقيقتي ادر لسان حكما و محققان مسلمان  *
شود. برخي از ضرورت قياس سازگاري يا ناسازگاريِ فعل سنجيده شود، اختلاف در تعابير ديده مي

، همچون محقق »كمال مطلوب انساني«، برخي با فخر رازياند، همچون انسان ياد كرده» طبع«با 
، محمدرضا مظفر، همچون »نفس«، برخي با آخوند خراساني، همچون »قوة عاقله«، برخي با طوسي

و برخي از ضرورت قياس سازگاري  مطهريو شهيد  اييطباطب، همچون علامه »قوة مدركه«برخي با 
كه مشخص . چنانمصباح يزدياند، همچون انسان ياد كرده» هدف«و » مطلوب«يا ناسازگاري فعل با 

است، همة اين تعابير مختلف در معرفي طرف نسبت سنجش سازگاري يا ناسازگاري فعل، به هويت 
   گردند.ميسائر و سالك انسان به سوي مبدأ الهي بر 



 

 

يبن
 اد

فرا
و 

ي
 ند

ن ـ
سا

ان
 

ست
ه

ي
خت

شنا
 ي

ر 
نظ

زم
ن ا

سا
ل ان

عم
و 

ر 
نظ

ه 
سع

تو

عال
 مت

ت
كم

ح
 هي

 ١٣٥ 

 

بلكه روي ديگــر هســتي انســان و جهــان هســتند و بايــدهاي اخلــاقي،  ،فرهنگي نيستند

شت و غايــت وجــودي ايِ ضرورت تطابق ميان افعال انسان با سردرواقع، صورت گزاره

حُسن عدل و قبح ظلم، ناشــي از تجربــة تــاريخي،  براي نمونهخودِ انسان و عالمَ هستند. 

هويت فرهنگي، اعتبارات عمومي يا عواطف نيست، بلكه ناشــي از آن اســت كــه عــدل، 

موافق دلالت وجودي و حكم عقل و سرشت عقلي انسان و عالمَ اســت و ظلــم مخــالف 

ل و سرشت عقلي انسان و عالمَ است. تجربة تاريخي، هويــت دلالت وجودي و حكم عق

توانند بستر ظهور دلالت وجودي عقل باشــند و فرهنگي، اعتبارات عمومي يا عواطف مي

بسا اعمال منــافي دلالــت وجــوديِ انســان و جهــان و توانند هم نباشند؛ زيرا چه ته ميالب

تبــارات محــض اجتمــاعي و حكم عقل كه در هويت تاريخي و فرهنگي و يا در ضمن اع

خــواري، نظيــر آدم ،اندي عمــوميِ برخــي اقــوام نهادينــه شــدههــايبســتگدلعواطــف و 

  پرستي يا فرزندكشُي.بت

آنچه بيان شد، توسعة هويت اخلاقي و عملي انسان بــه بســط ســيطرة اشــراقي،  بنا بر

علمي و عملي عقل بر ساحت جــان و رفتــار انســاني وابســته اســت. از منظــر حكمــت 

متعاليه توسعة هويت اخلاقي انسان مستلزم آن است كه ساحت طبيعي و نفســاني انســان 

  تحت اشراق ساحت عقلي قرار گيرد.

انسان بشري يــا طبيعــي، معجــوني از صــفات اســت كــه بعضــي  لهينصدرالمتأاز نظر 

بهيميه هستند، يعني نظير صفات حيوانات چهارپاي اهلي هستند، بعضي ســبعيه هســتند، 

اند و بعضــي ملََكيــه، يعنــي از انــد و بعضــي شــيطانيهيعني نظير صــفات حيوانــات درنده

بــودن) و حــرص بارهه (شكماند. از بهيميت، شهوت و شراوصاف ملكوتي و برين انساني

توزي و دشــمني خويي، حسد، عداوت، كينــهشود و از سبعيت و درندهو فجور صادر مي

طلبــي و حــب مقــام و افتخــار و و از اوصاف شيطاني، مكر، خدعه، حيله، تكبـّـر، بزرگي

خيزد؛ اما از اوصاف ملكــوتي انســان، علــم، تنــزّه و پاكــدامني يــا استيلا بر ديگران بر مي

  شود.ارت صادر ميطه

 چهار گونــهو مكارم اخلاقي همين  ليرذااصول اساسي همه  صــدرالمتألهيناز نظر 

اند كه گــويي اند كه در باطن وجود انسان چنان محكم با يكديگر عجين شدهاوصاف
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گانة انســان را از ظلمــات اوصــاف ســه آنچــهانسان توان خلاصي از آنهــا را نــدارد. 

از شــرع و  اســتفاده قابــلتواند نجات دهد، نور هــدايت مي بهيميه، سبعيه و شيطانيه

اي كــه در ســاحت عقل است. عقل مستظهر و مؤيَّد به نور ايمان اســت و در معركــه

قلب انسان كه ساحت ميل، عزم و اراده است، اگر غلبه با عقل باشد، نفس از جنــود 

جنــود شــيطان  گانة ديگــر باشــد، نفــس ازعقل خواهد بود و اگر غلبه با اوصاف سه

گردد؛ اما اگــر در حشر با ابليس و جنودش محشور مي صورت نياخواهد شد و در 

نفس به ارشاد و تأييد نور عقل و ايمان از جنود عقل گردد، در سلك ملائك خواهــد 

/ ٣٤(لقمــان: بود و با آنها محشور خواهد شد (و ما تدري نفــسٌ بــأيِّ أرضٍ تمــوت) 

  .)٨٢، ص٩، ج١٤٢٥صدرالمتألهين، 

مراتــب قــواي عملــي انســان در اســتكمال و ســلوك و تقــرب  صــدرالمتألهيناز منظر 

  الله تبارك و تعالي، چهار مرتبه هستند:الي

با استفاده از قوانين الهي و احكام شريعت از قيام و صــيام و » تهذيب ظاهر«اول، 

  نوافل و...؛

  از ملكات زشت و اخلاق پست؛» تهذيب قلب و تطهير باطن«دوم، 

  يا زيبانمودن جان به صور قدسي و ملكات رباّني و روحاني عقلي؛» تحلي نفس«سوم، 

از ذاتش و جز حضرت حق و ربّ الــأول و كبريــا و ملكــوت او » فناي نفس«، چهارم

را نديدن و اين مرتبه، پايان سفر انسان سالك به ســوي حضــرت حــق (جلّــت عظمتــه) 

فنا مراتب و منازل فراوان ديگــري اســت كــه  است؛ البته براي سالك واصل، بعد از مرتبة

جز با مشاهده قابل درك نيستند؛ لــذا بــه جهــت قصــور در بيــان و تعبيــر، بــه گفــت در 

  .)٤٥٩- ٤٦٠، ص٢، ج١٣٨١(صدرالمتألهين، آيند نمي

  وجودي و توسعة مدني و نهادي جامعة انساني هويت. ٥

مراتب توسعة وجودي نظري و عملي، مراتب طــولي، اشــتدادي و جــوهري حركــت 

استكمالي نفس انسان است به سوي مبدأ اعلي و عــالم قــدس الهــي كــه معنــاي حقيقــي 
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زندگي انسان به مثابه حيّ متأله است. واقعيت نهايي در حيات انســان آن اســت كــه ايــن 

د و انسان بــه عنــوان كتــاب منشــور ها رخ دهعود و صعود وجودي براي فرد فرد انسان

الهي، وجودش مرقوم به تجلي اوصاف و اسماي حضرت حــق (جلـّـت عظمتــه) گــردد. 

شــود: نخســت آنكــه تحقق اين معنا براي انسان، در بستر دو واقعيت اساســي محقــق مي

انسان موجودي آگاه و مختــار اســت و حركــت وجــوديِ او در مراتــب كمــال و صــعود 

اســت؛ دوم آنكــه  بخشيدن به نظر و عمل قابــل تحقــقعه و تعاليوجودي از مجراي توس

ــدني اســت؛ چنان ــه انســان موجــودي م اصــل «نويســد: مي طباطبــاييكــه مرحــوم علام

بودن نوع انسان احتياج به بحث نــدارد؛ زيــرا هــر فــرد انســان فطرتــاً اجتمــاعي اجتماعي

در حــال اجتمــاع زنــدگي دهنــد، انســان پيوســته تاريخ و آثار نشان مي كهيطوربهاست. 

  .)٤٨الف، ص١٣٩١(طباطبايي، » كرده استمي

اين ديدگاه را بپذيريم يا نه و بگوييم انسان به سرشت ثــاني و اكتســابي  نكهيافارغ از 

و از سر نياز و ضرورت، اجتماعي شده است، بــاز هــم مطلــب همــان اســت كــه مســير 

ها و بلكــه نــد بــا ديگــر انســاناستكمال و تكامل انسان از مجراي حيات مــدني و در پيو

طبيعت و عالم قــدس  بعد كه حيات قدسي او در نسبت با ماگيرد؛ چنانطبيعت شكل مي

 و قدسيان است؛ بنابراين انسان در مسير حركت وجودي و جوهري خود در نسبت با مــا

طبيعت، ديگري و طبيعت است. مطلب اساسي و مهم آن است كه از منظــر حكمــت  بعد

كــه در عــالم تجــافي اند؛ چنانو ابعاد يك فضا و يك ســاحت هاة اين ساحتمتعاليه هم

نيست و فيض الهي در عالم خلق، تنــزلّ و تجلــي امــر الهــي اســت، عــالم و همــة ابعــاد 

و در نتيجــه، توســعه  ظهر فيض، رحمت و مشيّت الهي استنفساني و عقلي آن مطبيعي، 

گرايانــة اشــراقي و يــل نگــاه واقعدر ساحت طبيعــي، نفســاني و عقلــيِ هســتي انســان، ذ

  گرايانة ارزشي حكمت متعاليه در پيوند طولي و اشراقي با يكديگرند.واقع

كه جامع كــونين (مُلــك و ملكــوت) اســت، جــامع هويــت بر اين انسان، چنانعلاوه 

فردي و اجتماعي است؛ يعني در همان حال كه فرد است، برخــوردار از هــويتي مــدني و 

نمايد؛ چراكــه قــوام و  نظرصرفتواند ازقضا از اين هويت اجتماعي نميارتباطي است و 

رسد جهــت چگونگيِ هويت فردي او نيز به اين هويت اجتماعي بستگي دارد. به نظر مي
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، ١٣٧٦(فــارابي، انــد غالب حكمــاي مســلمان، انســان را فطرتــاً مــدني معرفــي كرده نكهيا

ــن١٤٤ص ــكويه، / اب ــينا، / ابن١٢٥، ص١٣٨٤مس ــي، ٤٨٧، ص١٣٨٥س / ٢٥٦، ص١٣٨٩/ طوس

، همــين وابســتگي در مســير تكامــل وجــودي باشــد؛ )٨١٩، ص٢، ج١٣٨١صــدرالمتألهين، 

همچــون مــاهيِ از آب «چراكه اگر انسان در خارج از حيطة حيات اجتماعي قــرار گيــرد 

  .)٥٦ب، ص١٣٩١(طباطبايي، » شودبه تباهي و نيستي كشيده مي شده خارج

ها نيــز بريــده از نظــام ط اجتماعي و مدني انسان با ديگــر انســانبنابراين ساحت رواب

خَلقي و امري و فيض، رحمت و مشيت پروردگار عالم نيست؛ لكــن ســاحت مــدني يــا 

الاذهاني، با ساحت حيات مابعدطبيعي و فردي انسان يــك ي ديگر، بينريبه تعبعمومي و 

عي، طبيعي و فردي انســان تفاوت اساسي دارد و آن اين است كه ساحت حيات مابعدطبي

كه ساحت حيــات مــدني انســان بــر مبنــاي درحالي ؛بر مبناي معاني حقيقي استوار است

معاني و امور اعتباري استوار است؛ بنابراين توسعة نظر و عمل انســان در ســاحت مــدني 

  انسان بر دوش معاني اعتباري قرار خواهد گرفت.

گيرنــد، مطــابقي مورد تعقل قرار مي منظور از امور حقيقي اموري هستند كه وقتي

خود دارند؛ مانند جواهر خــارجي از جمــاد تــا نبــات و حيــوان و خوديِدر خارج به

نفسه مطــابقي عينــي در خــارج امور اعتباري اموري هستند كه في درمقابلامثال آنها. 

اري شود. معاني و امــور اعتبــاي از وجود اعتبار ميذهن ندارند، بلكه براي آنها گونه

اند: الف) معناي اعتباري در مقابل معناي در يك تقسيم كلي به دو بخش قابل تقسيم

شود و شــامل معقولــات ثــاني ماهوي كه به اين قسم اعتباري بالمعني الاعم گفته مي

اي كه لازمــة شود؛ ب) معاني و امور اعتباريفلسفي، منطقي و اعتبارات اجتماعي مي

عقل عملي در نظــام روابــط اجتمــاعي هســتند؛ همچــون فعاليت قواي فعالة انسان و 

گونه اموري كه نظــام روابــط اجتمــاعي بــر ملكيت يا زوجيت يا رياست و امثال اين

، ١٣٧٥(مطهــري، اساس آنها قوام يافته و بر پاية آنها نيز قابل تبيــين و ترســيم اســت 

  .)١٦١، ص١٣٩٠/ طباطبايي، ٤٢٨، ص٦ج

ري، بر خلاف مفاهيم ماهوي، داراي مَحكي مــاهوي و كه اشاره شد، مفاهيم اعتباچنان

آورد. گــاهي بلكه اين دستگاه شناختي انســان اســت كــه آنهــا را پديــد مــي ،عيني نيستند
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همچــون مفــاهيم علــت، معلــول،  ،مفاهيم اعتباري، منشأ انتزاع در واقعيت خارجي دارند

آنها را براي تبيين نظــام واقــع ميــان حقــايق عينــي  ،حادث و قديم كه عقل نظري و ذهن

شــود. گــاهي مفــاهيم اطلــاق مي» معقولــات ثــاني فلســفي«ها جعل نموده اســت و بــدان

همچون مفاهيم كلي و جزئــيِ منطقــي و  ،اعتباري، منشأ انتزاع در واقعيت خارجي ندارند

ســاوي) و مفاهيم حاكي از نسب اربع (تباين، عموم و خصــوص مــن وجــه و مطلــق و ت

ايجاب و سلب كه خودِ دستگاه عقل نظري و ذهن براي تبيين اوصــاف و حالــات ذهنــيِ 

د و كنــي را جعــل ميمفاهيم ماهوي و فلسفي و نيز نظام روابط ميان آنها، چنــين مفــاهيم

شود. اين دو ســنخ مفــاهيم و معــاني اعتبــاري در گفته مي» معقولات ثاني منطقي«ها بدان

شــوند و از مصــاديق مفــاهيم اعتبــاري بــالمعني نظري پديدار ميچارچوب كاركرد عقل 

نظــام معقولــات  ،شوند. ظرف عروض اين مفــاهيم عقــل نظــري بــودهالاعم محسوب مي

  سازند.دستگاه عقل نظري را پديدار مي

مفاهيم يا معاني اعتباريِ مدني و اجتمــاعي در چــارچوب دلالــت عقلــاني مفــاهيم  اما

منظــور تــأمين  در راستاي تنظــيم نظــام روابــط اجتمــاعي بــه ماهوي، فلسفي و منطقي و

نيازهاي اولية معيشتي (خوراك، پوشاك، مسكن، امنيت و...) و نيازهــاي ثانويــة فرهنگــي 

و اجتماعي (رفاه، تعليم، تربيت، شكوفايي و...) و توسط عقل عملي يا قــوة فعالــة انســان 

  شوند.پديدار مي

م، ساحت قوة متفكره يا متخيلــة انســان اســت؛ منشأ عروض و پديدارشدن اين مفاهي

شــوند، چراكه اين سنخ امور اعتباري كــه از آنهــا بــه اعتبــاري بــالمعني الــاخص يــاد مي

نفســه داراي محكــي خــارجي نيســتند و بــر خلــاف اي وهمي هستند كه في حــد معاني

گرفته شــكلالاذهــانيِ معقولات ثاني فلسفي و منطقي، براي پديدارشدن نيازمند توافق بين

. درنتيجه حمل احكــامي كــه در شــأن موضــوعات واقعــي شان هستندميان اعتباركنندگان

گري و عملكرد شناختي قوة متخيله يــا همــان متفكــره در ها ناشي از حكايتاست، بدان

عقــل عملــي و قــوة فعالــة انســان، در  مواجهه با موضوعات در مقام عمل است. درواقــع

بر دستگاه شــناخت عقلــي انســان، صــور خيــالي و معــاني چارچوب نظام عقلاني حاكم 

آورد تا بتواند نظام روابــط مــدني و اي را به كمك متخيله يا همان متفكره پديد ميوهمي
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  .)٣٩٩و  ٣٩٥صص، ٦، ج١٣٧٥(مطهري، اجتماعي را تعريف و تنظيم نمايد 

و نفــس با اين حال بايد دقت داشت كه اين مفاهيم و معاني گرچه در ظرف متخيلــه 

معنا كــه از بــدين ؛انــدشناختي طبيعــت، عقــل و مدينهيند سه بُعد هستيابر ،آيندپديد مي

سويي اين مفاهيم و معاني ناظر به تقويم معناشناختي و تدبير واقعيت طبيعــي و نيازهــاي 

از سوي ديگر اين تقويم معنايي و تدبير ذيل ارشاد عقــل نظــري و  ؛اوليه و ثانويه هستند

داراي اعتبــار  ،انــدالاذهانيآيد و درنهايت از آن جهت كه مورد توافــق بينمي عملي پديد

در خــارج از ذهــن، تنهــا شــيئي كــه  براي نمونــه ؛اندمدني و منشأ آثار اجتماعي و مدني

مورد تملك واقع شده اســت، وجــود عينــي و خــارجي دارد و عنــوان ملكيــت، معنــايي 

عملكرد قوة متفكــره و متخيلــه بســتگي دارد. وهمي و اعتباري است كه قوامش صرفاً به 

ترتيب مفاهيم و معاني اعتباري، عناويني جعلي و وضعي يــا نهــادي (خصوصــي يــا بدين

ها بــاهم ها بــا اشــيا و يــا انســانهاي مشــخص انســانعمومي) هستند كه بر روي نسبت

 شــيء ازمفهوم ملكيت، مفيد نوعي انحصار در برخورداري  براي نمونه ؛شونده ميشتگذا

  يا امري و حقوق و مزاياي آن است.

در ساحت روابط اجتماعي و مدني، توسعه و تعالي نظــر و عمــل انســان  ترتيببدين

از طريق تنظيم نظام روابط انسان با طبيعت، انسان ديگر، خانواده، شــهر، ملــت و ملــل و 

واقعيــت  گــردد كــه ريشــه دراي ميسر مياز طريق بسط نظام اعتبارات عقلي و اجتماعي

مراتب وجود عقلي، نفســاني و طبيعــي انســان و عــالمَ دارنــد. ايــن بــدان معناســت كــه 

انــد كــه ريشــه در اعتبارات مدني و اجتماعي زمــاني معنــادار و بــه لحــاظ ارزشــي موجّه

واقعيت مراتب وجود عقلي، نفساني و طبيعي انسان و عــالمَ داشــته و در امتــداد توســعة 

ترتيب توســعة عقلــي و نظــري و قي و عملي باشــند. بــدينعقلي و نظري و توسعة اخلا

توسعة اخلاقي و عمليِ انسان، مُمدِّ توسعة مــدني و اجتمــاعيِ جامعــة انســاني هســتند و 

  ميان اين سه ساحت از توسعه، تجافي و شكافي وجود ندارد.

به اين معنا در عبارتي كوتاه ولــي دقيــق چنــين  رسالة الولايةدر  طباطباييعلامه 

اش به حسب ظاهر، بر اســاس اشاره دارند كه گرچه انسان در ساحت حيات مدني

كند، بــه حســب بــاطن و نظام اعتباري موجود در ظرف اجتماع و تمدن زندگي مي
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يعــيش الإنســان بحســب «حقيقت، در بطن نظام طبيعي و واقعــي الهــي قــرار دارد: 

» لنظام الإعتباري و بحسب الباطن و الحقيقة بالنظام الطبيعي، فــافهم ذلــكالظاهر با

ترتيب تمــامي . بــدين)٢٥٤، ص١، ج١٣٩٣/ جــوادي آملــي، ١٦٢، ص١٣٩٠(طباطبايي، 

ساحات حيات مدني از خانواده گرفته تا فرهنگ و حــوزة عمــومي و ســاختارهاي 

جــاري، همگــي در اجتماعيِ معطوف به سازماندهي نظامات دانشــي، ارزشــي و هن

پرتو اين سه لاية طولي از توسعه (نظري، عملي و مدني) شكل گرفته، متناسب بــا 

نيازها و اقتضائات ثابت ذاتــي و متغيرهــا و نيازهــا و اقتضــائات متغيــر فرهنگــي، 

  يابند.تاريخي و جغرافيايي بسط و گسترش مي

  

 
 حد استواي واقعيت نهادي

و انسان مبتني بر ايجاد اعتبارات 
 توافقات جمعي

در مواجهه با علوم: رويكرد در توليد علوم 
 انساني، تجربي و محض

در نظام تعليم و تربيت 
 پرورش) و (آموزش

در نظام كار، توليد و معيشت  
 (اقتصاد و صنعت)

در نظام سرپرستي امر عامه 
 (سياست)

 در نظام بهداشت و درمان (سلامت)

 عموميدر نظام امنيت و اقتدار 

در نظام رفاه و آسايش عمومي 

 اجتماعي) (تأمين

 در نظام قضاء و داوري

 در منزل: خانه و خانواده

در فرهنگ عامه: اخلاق 
داب و رسوم، آعمومي، 

 هنر، مليت و...

 ،در نظامات دانشي
 و هنجاري ارزشي

 اجتماع
 

 عاليه)توسعة عقلي و نظري (انسان در نسبت با عالم قدس و مبادي 
 

 توسعة اخلاقي  و عملي (انسان در مواجهه با كنش ارادي)
 

توسعة مدني و اجتماعي (انسان در ارتباط با خلق و خلقت 
 الهي)
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  گيريبندي و نتيجهجمع

از منظر حكمت متعاليه، توسعة نظر و عمل انسان، در بستر هويت وجــودي و رو بــه 

يابــد ر امتداد قوا، آثار و افعال انســان هســتي ميخورد و جامعه نيز دتعالي انسان رقم مي

. انسان در وجود امكاني خود كه نفخــة الهــي اســت، بــا دو )٩٦، ص٤، ج١٤٢١(طباطبايي، 

اش به ســوي بال نظر و عمل، مراتب طبيعي و مثالي را در ضمن حركت جوهري و حبي

ل، از نمايد. توســعة وجــودي انســان در ســاحت علــم و عمــساحت قدسيِ عقل طي مي

يابــد. ايــن طريق نظر و عمل افراد جامعه، در ساحت نظام روابط اجتمــاعي انعكــاس مي

گانه از توسعة وجودي، در روندي تاريخي و به صورت پيوستاري وجــودي و مراتب سه

ارگانيك رو به تعالي خواهد بود، اگر منجر به اشراق هويت عقلي انسان در ساحت علــم 

  .و عمل فردي و اجتماعي گردد

از منظر حكمت متعاليه، سعادت حقيقي بر وزان اصل حقيقت و رقيقت آن است 

كه انسان بتواند در سلوك طبيعــي و نفســاني و فــردي و مــدنيِ خــود هرچــه بيشــتر 

مظهريت براي اوصاف و كمالات عقليِ الهي يابد و در مراتــب كمــال هرچــه بيشــتر 

صــفحة حقــايق الهــي  بودن گردد و صورت وجــود فــرد و جامعــه،مصداق خليفةالله

سان از منظر حكمت متعاليه، سلوك مدني و عملي در خــدمت صــعود و گردد. بدين

الغايــة «فرمايــد: مي صــدرالمتألهينكــه اســت؛ چنان» سلوك در توحيد«و » تعالي نظر«

القصوي للعمل و السلوك علي الصراط المســتقيم هــو نحــو آخــر مــن العلــم و هــو 

» العلمي المسمّي بالفنــاء فــي التوحيــد عنــد الصــوفيةالمشاهدة الحضورية و الأتصال 

  .)٢٠٢، ص٩، ج١٤٢٥(صدرالمتألهين، 

روي اگر توسعة خوب بايد رو به تعالي وجودي انسان داشته باشــد، غفلــت يــا بدين

پوشي از مبــادي، مجــاري و مقاصــد نظــري و عملــيِ حركــت جــوهري و تحــول چشم

اش خواهــد شــد. بــر عنا و مسير واقعــيوجودي آحاد انسان، موجب انحرافِ توسعه از م

اساس اين مبنا، توسعه بايد بر مبنــاي فهمــي از نظــر و عمــل درك، شناســايي و تعريــف 

شود نه آنكه صرفاً موجب بســط قــدرت شود كه موجب كمال و رشد وجودي انسان مي
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رف ترقــي فكــري و مفهــومي نيــز  مادي، سيطره بر طبيعت يا رفاه دنيوي شود؛ حتــي صِــ

هاي وجــوديِ نــوري اســت كــه اســتكمال هاي فعليتيست؛ زيرا انسان با يافتنمطلوب ن

يابد و نه صرفاً با انباشتن بر تمتعات مادي يا بسط نظام ادراكات حصــولي و مفهــومي مي

ترتيب توســعه در بســتر طبيعــت، حالــات نفســاني و . بدين)١٧٩، ص١٣٩٣(صمدي آملي، 

همة اين مراتب مقدمة تعالي فرد و جامعة انســاني اند؛ لكن كافي نيستند، بلكه مدني، لازم

به سوي عالم قدس عقلي و حضرت حق تبارك و تعــالي هســتند. بــا ابتنــاي بــر چنــين 

توان تبييني يكپارچــه و جــامع از پيونــد اســتوار موجــود ميــان ابعــاد دركي از توسعه مي

د و ايــن همــان واقعي، ارزشي، اعتباري، فردي و اجتماعيِ نظر و عمل انســان ارائــه نمــو

تــوان آن را در گفتمان انقلاب اســلامي منظــور اســت و مي» پيشرفت«معنايي است كه از 

  نام نهاد.» بخشتوسعة تعالي«
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  و مآخذ منابع

، قــم: ٢زاده آملــي؛ چ؛ تحقيــق حســن حســنالإلهيات من كتاب الشــفاءسينا؛ ابن .١

 .١٣٨٥بوستان كتاب، 

 .١٣٨٤، قم: زاهدي، ٧؛ چأعراقتهذيب الأخلاق و تطهير المسكويه، ابن .٢

؛ تنظيم و ويرايش حميــد پارســانيا؛ شناسي در قرآنمعرفتجوادي آملي، عبدالله؛  .٣

 .١٣٧٩، قم: مركز نشر إسرا، ٢چ

(دوجلدي)؛ تحقيــق و تــدوين حميدرضــا ابراهيمــي؛ تحرير رسالة الولاية ؛ ـــــ .٤

 .١٣٩٣، قم: إسراء، ١چ

، تهــران: علمــي و ٢عبــدالكريم رشــيديان؛ چ؛ ترجمــة پراگماتيسمجيمز، ويليام؛  .٥

 .١٣٧٥فرهنگي، 

شناســي فلســفي؛ ترجمــة درآمدي بر مكاتب علمچيستي علم: چالمرز، آلن اف؛  .٦

 .١٣٨٥، تهران: سمت، ٧سعيد زيباكلام؛ چ

درآمــدي بــه فلســفة ذهــن امــروز؛ ترجمــة اميــر ماده و آگاهي: چرچلند، پاول؛  .٧

  .١٣٩١، تهران: مركز، ٣غلامي؛ چ

، تهــران: مؤسســة پژوهشــي ٢؛ چهاي عقــل عملــيكاوشيزدي، مهدي؛ حائري  .٨

 .١٣٨٤حكمت و فلسفة ايران، 

، قــم: بوســتان ١؛ چعقل از نظر قرآن و حكمت متعاليــهالله؛ دانش شهركي، حبيب .٩

 .١٣٨٧كتاب، 

 .١٣٨٩، تهران: سخن، ٤؛ چفارابي فيلسوف فرهنگداوري اردكاني، رضا؛  .١٠

تصــحيح  و مقدمه و حواشي ابوالحسن شعراني ؛اسرارالحكمسبزواري، ملاهادي؛  .١١

 .]تابي[اسلاميه،  :تهران ؛سيدابراهيم ميانجي

، ١كوشــش محمــدعلي اردســتاني؛ چ؛ بهنقد قوة شناختعابدي شاهرودي، علي؛  .١٢
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 .١٣٩٤تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، 

اســلامي  ، تهران: بنياد حكمت١؛ چتجرد خيال در حكمت متعاليهپور، مريم؛ صانع .١٣

 .١٣٨٨صدرا، 

، قم: طليعــة النــور، ١؛ چالحكمة المتعالية في الأسفارالعقلية الأربعةصدرالمتألهين؛  .١٤

 ق.١٤٢٥

، تهــران: ١؛ تصحيح، تحقيق و مقدمه سيدحســين نصــر؛ چرسالة سه اصل ؛ـــــ .١٥

 .١٣٨١بنياد حكمت اسلامي صدرا، 

يحــي و جعفــر (دوجلدي)؛ تصــحيح و تحقيــق محمــد ذب المبدأ و المعاد؛ ـــــ .١٦

 .١٣٨١، تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا، ١نظري؛ چشاه

و بــه كوشــش  ياردكــان ينياحمد بــن محمــد الحســ ةترجم ؛مبدأ و معاد؛ ـــــ .١٧

 .١٣٨١ ،ي، تهران: مركز نشر دانشگاه٢چ ي؛عبدالله نوران

زاده شرح رسالة رابطة علم و دين ابوالفضــائل علامــه حســنصمدي آملي، داود؛  .١٨

 .١٣٩٣، قم: روح و ريحان، ١؛ چآملي

ز نشــر اســلامي ، قــم: مركــ٦؛ چالميزان في تفسير القرآنطباطبايي، محمدحسين؛  .١٩

  ق.١٤٢١جامعة مدرسين، 

، قــم: ٣؛ ترجمة محمــدجواد حجتــي كرمــاني؛ چروابط اجتماعي در اسلام؛ ـــــ .٢٠

 الف.١٣٩١بوستان كتاب، 

، قــم: ٤لاريجــاني؛ چ؛ ترجمــه و تعليقــات صــادق انسان از آغاز تا انجــام؛ ـــــ .٢١

 ب.١٣٩١بوستان كتاب، 

(ترجمــه و شــرح و مــتن رســالة الولايــة)؛ ترجمــه و شــرح طريق عرفان ؛ ـــــ .٢٢

 .١٣٩٠، قم: آيت اشراق، ٤زاده؛ چصادق حسن

، تهــران: ١؛ به كوشــش ســياوش خوشــدل؛ چاخلاق ناصريطوسي، نصيرالدين؛  .٢٣

 .١٣٨٩فراهاني، 

، تهــران: ١مه و شرح حســن ملكشــاهي؛ چ؛ ترجالسياسة المدنيةفارابي، ابونصر؛  .٢٤

 .١٣٧٦سروش، 
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؛ گــزينش و ترجمــة هســتي و آگــاهي و چنــد نوشــتة ديگــرمــاركس، كــارل؛  .٢٥

 .١٣٩٤، تهران: ناهيد، ٢اميرهوشنگ افتخاري راد و محمد قائدي؛ چ

، تهــران: ٤(اصــول فلســفه و روش رئاليســم)؛ چمجموعة آثار مطهري، مرتضي؛  .٢٦

  .١٣٧٥صدرا، 

؛ ترجمــة حميــد در پي فضيلت (تحقيقي در نظريــة اخلــاقي)ير؛ اينتاير، السدمك .٢٧

 .١٣٩٠، تهران: سمت، ١شهرياري و محمدعلي شمالي؛ چ

؛ ترجمــة عبــدالمعبود انصــاري؛ دارياخلاق پروتستان و روح سرمايهوبر، ماكس؛  .٢٨

 .١٣٩٠، تهران: سمت، ٥چ

، تهــران: هــرمس، ١؛ ترجمــة مالــك حســيني؛ چهــابرگــهويتگنشتاين، لودويگ؛  .٢٩

١٣٨٤. 

 .١٣٨٧، تهران: هرمس، ١؛ ترجمة مالك حسيني؛ چدر باب يقينــــ؛  .٣٠

، تهــران: ققنــوس، ١؛ ترجمة ســياوش جمــادي؛ چهستي و زمانهايدگر، مارتين؛  .٣١

١٣٨٦. 

هاي سياسي بــه طرفــداري از (استدلالهواهاي نفساني و منافع هيرشمن، آلبرت؛  .٣٢
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